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واژه فارسي کشاورز *
مان قريب بدرالزّ

ترجمه زهره زرشناس

اين مقاله٬ فروتنانه٬ حاوي پيشنهادهايي است در تشريح اجزاي سازنده واژه فارسيِ
ـکشاورز ٬ واژه اي بسيار متداول که فردوسي و٬ پيش از او٬ ابوشکور بلخي٬ در اشعار
خود٬آن را به کار برده اند. تا آن جا که مي دانيم اين واژه در زبان هاي ايرانيِ ميانه غربي

نيامده است.
اين پرسش پيش مي آيد که آيا واژه کشاورز بازمانده زبانِ ايرانيِ مشترک است يا

واژه اي دخيل از زبان سغدي.
keša به معناي «ـکِ شت٬ کشاورزي» در متن هاي سغدي٬ با املاي ¦ـ warze واژه مرکبِ

Henning) به اين دو واژه اشاره کرده است. اما اين واژه ها در متن هايي به کار رفته اند که 1937:570) ١ـ)ــهنينگ
هنوز منتشر نشده اند. به قول زوندرمان (در نامه مورّخ ٢٨ آوريل ١٩٩٠ او)ـ٬ اين دو قرائت صحيح اند:

=C2 ـ. 1479 T و ii T 102 kš'wrz'k در دست نويس M و 133. ii. 8 qš'wrzyy در mrtyy

١qš'wrzyy ٬ شاهد دارد؛ جزء نخست اين ترکيب اسم مصدرِ باستاني است از kš'wrz'k يا

-karša که در ديگر زبان هاي دوره ميانه ايران ديده نمي شود. / ـ k
ْ
-ršaـ بنُ مضارعِ باستانيِ

C2 ـ٬ شاهدي با ضبطي ديگر از اين بنُ مضارع آمده است و آن در متن سغدي مسيحي
qšy و اسم مصدرِ ايي است با املاي -kaš ـ٬ به صيغه سوم شخص مفردِ وجهِ تمنّ -k•š/ ـ
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2) N. Sims-Williams 1985: 213.

افشاني»٢ . 'qšy به معناي «بذر مؤنثِ
-2karš توانسته اند معناي «ـکاشتن» بگيرند. -3kar و دو ريشه ايرانيِ کمابيش مشابه
Bartholomae ـ)٬ با بنُ 1904: -3kar ـ٬ به معناي «(بذر)افشاندن» (449 ريشه اول٬ يعني
-ker(s)* در هند و اروپايي)٬ در kiráti در سنسکريت و ¦ka (بسنجيد با raya- مضارعِ
ka و در ايرانيِ ميانه شرقي به صورت-kyr شاهد دارد. ¦ـ r-ايرانيِ ميانه غربي به صورت
Bartholomae ـ)٬ با بنُِ 1904: -2karš ـ٬ به معناي «(بذر) افشاندن» (456 ريشه دوم٬ يعني
* ـ٬ به ki¦ šta->kišt -k•št/ ـ -karša ـ٬ که در زبان سغدي باقي مانده٬ و صفت مفعوليِ مضارعِ
¦ka ـ٬ در بيشتر زبان هاي ايراني٬ از جمله زبان سغدي و فارسي٬ به کار r- صورت ترکيبي با

k در سنسکريت به معناي «شخم زدن٬ کشيدن».
ْ
rـ
ْ
s- رفته و آن متناظر است با

kešt وجود ¦ka و štبا اين همه٬ در زبان فارسي٬ دو صورتِ مبتني بر بنُ ماضي٬ يعني
kešt احتمالاً کهنه تر است. ¦ka ترکيب مي شوند. صورت r- دارد که هر دو با بنُ مضارع

خصلت ترکيبيِ فعل کاشتن در زبان فارسي ظاهراً از ايرانيِ ميانه و يا حتي ايرانيِ باستان
به جا مانده است. در زبان ايرانيِ ميانه غربي٬ که پارتي و فارسي ميانه معرّف آنند٬ ترکيب

,Vim.30 ـ؛ MacKenzie 1976: Glossary p.109. 'kyr (مضارع التز امي٬ دوم شخص مفرد)٬ ٣ـ)ــبسنجيد با
kšt(')k (صفت مفعولي) به معناي «ـکِ شته٬ بذر»٬ اسم هاي/k•štic ـ/ صورت هاي داراي شاهد سغدي عبارت اند از:
kšt'yckry به معناي «ـکشاورزي٬ کشت» و kšt'yck'r'k به معناي «ـکشاورز٬ کشت کار»٬ شتزار»٬ kšt'yc به معناي «ـکِ

-qšt'r ـ. Sims-Williams ـ)صيغه ماضيِ 1985: 213) kš- -qš/ ـ ٤ـ)ـÄـ ساختِ شماره ٢ مذکور و

kyr- kišt وجود دارد٬ هم چنان که در زبان ايرانيِ ميانه شرقي٬ ترکيبِ بنُِ مضارع٣ِ ¦ka و r

.M ـ) خوارزمي Samadi 1986: 99) k'ry و ني  خُتَ .Rـ) E. Emmerick 1968: 23) ker- سغدي٬
k(y)št ديده مي شود. بنُ ماضيِ با

kš-و ٤ kyr- زبان سغدي يگانه زباني است که براي فعل «ـکاشتن» داراي دو بنُ مضارعِ
است.

Gershevitch ـ) واژه سغديqš'wrzyyِ به معناي «شخم٬ کشت» 1945: 141 h.) ـگرشويچ
و ¦a ـي غيرپاياني است.» را اين گونه توصيف مي کند: «جزء نخستِ ترکيب٬ در اصل٬ داراي
-karšu به معناي ¦karša* ـ٬ هم خانواده با واژه اوستاييِ w(a)-warz هنينگ آن را از
dahyau ساخته شده dyx'w در سغديِ مسيحي٬ از «ـگندم زار» مي داند که٬ مانند واژه
Gershevitch ـ)٬ در پانوشتِ کوتاهي٬ اشتقاق 1959: 157, note است. سپس٬ گرشويچ (2
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a- شرح مي دهد. ه سازِ karša با مادّ اين صورت را از
¦keša ـ٬ هيچ varz * به معناي «ـکار کردن»٬ جزء دوم در ترکيب varz- ريشه ايرانيِ
warzišn به معناي مشکلي ندارد و در بسياري از زبان هاي ايراني زنده است؛ مثلاwarzً ـ٬
¦warzi به معناي «ـکار کردن٬ کشت کردن»٬ dan ¦warzbu به معناي «زمينِ کِ شته»٬ m «ـکار»٬
-v ـي ¦warzi به معناي «ـکارگر٬ کشت کار» در پهلوي؛ و همين واژه ها در زبان فارسي با gar

¦barzeka به معناي «ـکشاورز»٬ r barzegar ـ٬ varzegar ـ٬ -b ـي آغازيِ متأخّر: آغازيِ قديم يا
¦varzi به معناي «ـکار کردن و کشت کردن» و جز آن. dan

¦keša ـ٬ به بررسيِ دقيق ترِ varz اينک٬ پس از معلوم ساختن ريشه دو جزءِ سازنده
ساختارِ صرفيِ اين واژه مرکب مي پردازيم. با توجه به سابقه اين واژه٬ چنين به نظر
مي رسد که آن از دو بنُِ مضارع (يا دو اسمِ مصدرِ ساخته شده از بنُ مضارع)٬ با دو ريشه
متفاوت ولي داراي معاني نزديک به هم٬ که با ميانوندي به يکديگر پيوسته و نوعي

صفتِ فاعلي پديد آورده اند٬ ساخته شده است.
در واقع٬ انواع ترکيب هاي فارسيِ متشکّل از دو اسمِ مصدر به اين شرح است:

بنُِ ماضي و بنُِ مضارع با ميانوندِ ـo ــ با حداقل سه زيرگروه ذيل: .١
الف) دو بنُِ هم ريشه: گفت و گو ٬ پُخت و پز ٬ دوخت و دوز و مانند آنها؛

بنُِ ناـهم ريشه تقريباً هم معني: ريخت و پاش ٬ کند و کاو ٬ گشت و گذار ٬ کشت و دو ب)
ورز و مانند آنها؛

خيز ٬ زد و بند ٬ خريد و بنُِ ناـهم ريشه با معاني متفاوت: خورد و خواب ٬ جَست و دو ج)
فروش و مانند آنها.

٬ که با ميانوند بنُِ ماضي يا دو مصدر مرخّمِ ناـهم ريشه و عموماً با معاني متضادّ دو .٢
ـo ــ به يکديگر پيوسته اند: زد وخورد ٬ رفت و آمد ٬ بُرد و باخت ٬ نشست و برخاست و مانند آنها.

٣. دو بنِ مضارع٬ شامل دو زير گروه ذيل:

و ٥ـ)ــواژه مرکب کشِ و واـکشِ بي گمان از گونه اي ديگر است؛ ما٬ در اين جا٬ ترکيب هاي پربسامدي٬ مانند بزِنَ 
ستان ٬ بِساز و بِفروش را٬ که از دو فعل امر ساخته شده اند٬ در نظر نگرفته ايم؛ گاهي فعل دوم به صيغه بِ و ده  بزَِن ٬ بِ
خور و نمَير و مانند آنها٬ که بيشتر در زبان عاميانه کاربرد دارند تا در زبانِ مکَشِ ٬ بُ نهي است: بگو مگو ٬ بِکشِ 

رسمي.

a ـــ : کشِاـکش٥ ٬ گيراـگير ٬ نوشانوش . ¦ـ الف) تکرار ريشه با ميانوند ـ
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٦ـ)ــبراي مثال٬ در شاهنامه :
ـکمان را بفرمود کردن به زه برآمد خروشيدنِ گير و ده

ب) دو ريشه متفاوت با ميانوند ـo ـــ: گير و دار ٬ پرس و جو ٬ گير و ده٦ به معناي

٧ـ)ــسعدي فرمايد: خور و خواب و خشم و شهوت...

«تيراندازي دوجانبه»٬ خور و خواب٧ ٬ جوش و خروش .
بنُِ مضارع و بنُِ ماضي (احتمالاً کم بسامدترين گونه ترکيب در زبان فارسي): بند و .٤

٨ـ)ــبراي مثال٬ در اين بيتِ نظامي:
جهان دوزخي بود بي کار و کشت به ابري جهان شد به سانِ بهشت

بست ٬ کار و کِشت٨ .
از ميان اين چهار نوع ترکيب٬ نوع اول (به خصوص زيرگروهِ الف)٬ در زبان فارسي٬ از

٩ـ)ــاين ترکيب ها را نيز مي توان شاهد آورد: شُست و شو ٬ جُست و جو ٬ رُفت و روب ٬ تاخت و تاز ٬ مُشت و مال و
١٠ـ)ــيکي کاروَرز و يکي گرزْدار سزاوار هرـکس پديد است کارمانند آنها.

همه پربسامدتر است و مي توان به ده ها نمونه از آن اشاره کرد٩ .
و ترکيب هايي که با کشت ٬ کار و ورز ساخته شده اند٬ در زبان فارسي متداول اند: کِشت 

ـکار ٬ (نوع١: الف و ب)٬ کِشت و ورز (نوع١: ب)٬ کار و کشت (نوع٤).
امّا کشاورز ٬ نه از نظر ساخت و نه از نظر ويژگي هاي دستوري٬ به هيچ يک از

انگاره هاي مذکور نيست.
معين (حاشيه برهان قاطع ٬ ج٬٣ ص١٦٤٨) جزء اول اين ترکيب را مخفّفِ بنِ ماضي
a ــ مي داند. بدين سان٬ کشاورز ساخت و الگوي پربسامدترين ¦ـ keš<kešt ـ)٬ با ميانوند ـ )
ترکيب هاي فعلي در زبان فارسي را پيدا مي کند. از اين جهت که وي کشاورز را صفت
فاعليِ مرخّم مي شمارد احتمالاً حق با اوست: کشاورز ٬ در واقع٬ اسم ساخته شده از فعل

و فاعل يک فعل است.
از سوي ديگر٬ در متون قديم فارسي٬ واژه ديگري براي کشت کار وجود دارد که
پاره اي از ويژگي هاي ساختاري و دستوريِ واژه کشاورز را داراست. مي توان پنداشت که
¦ka به معناي r- ـکاروَرز ٬ در شاهنامه١٠ ٬ واژه فارسي اصيلي است مرکب از بنُ مضارعِ

varz ـ. «ـکاشتن»٬ بهـجاـمانده از ايرانيِ ميانه غربي٬ و
نمي دانيم کـه چرا کشاورز جانشين کارورز شده است. فقط مي توان گفت ترکيب هايي
ـکه جزء اول آنها کشت است٬ در زبان فارسي شواهدي دارد چون کشت زار ٬ کشت مند ٬
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هرـدو به معناي «زمينِ کاشته شده»ـ٬ کشت گر به معناي «ـکشتـکننده» و مانند آنها. در
ka¦ r- ¦ka نادرند٬ گاهي به واژه هاي مرکبي با جزء دومِ r حالي که ترکيب هايي با جزءِ اولِ
برمي خوريم٬ مانند برنج کار ٬ جوکار ٬ چاي کار و مانند آنها. اما نمونه ديگري از واژه مرکب با
¦ka غير از کارورز ٬ که بدان اشاره شد٬ وجود ندارد. نبايد از نظر دور داشت که r- جزءِ اولِ
¦ka در زبان فارسي رقيب نيرومندي دارد که در ترکيب هاي بسياري٬ هم به r- بن مضارعِ
عنوان جزءِ اول و هم به عنوان جزءِ دوم٬ مي آيد و آن کار (از مقوله دستوري اسم) است٬
مانند کارگر ٬ کارگاه ٬ آهن کار ٬ ستم کار و مانند آنها. حتي در مورد کشت کار نمي توان قاطعانه
ـگفت که جزءِ کار به معناي «ـکاشتن» است يا به معناي «ـکار» (فعاليت). در ترکيب هاي زير٬

تفاوت معنايي ديده مي شود:

ـگچ کار به معناي «ـکسي که با گچ کار مي کند».
د». جوکار به معناي «ـکسي که جو مي کارَ

ل کار به معناي «ـکسي که با گِل کار مي کند». ـگِ
د». ل کار به معناي «ـکسي که گُل مي کارَ ـگُ

¦ka به معناي «ـکار و فعّاليّت» r بنابراين٬ مي توان گفت که وفورِ ترکيب هاي داراي جزءِ
شت» ¦ka به معناي «ـکِ r و يا به عنوان پسوندِ دالِّ بر «شغل» ترکيباتِ کم بسامدترِ داراي جزءِ
و به خصوص کلمه مرکبِ کارورز را از مجموعه کلمات مرکب زبانِ فارسي حذف کرده

است.

پيوست
-karša ساخته در اين مقاله٬ ساخت هاي اسميِ ايرانيِ ميانه غربي که با بنُ مضارعِ
شده اند مدِّ نظر نبوده اند. از جمله اين نوع ساخت ها واژه هاي زير را مي توان شاهد آورد:
karšu * ٬ هرـدو به معني «بذر٬ دانه»٬ kršu kyšf'n در پارتي از ¦kišw-a در فارسي ميانه٬ n

اوستايي٬ همه به معناي «زمينِ کشت شده».
MacKenzie ـ) و يا ¦kišwa در فارسي ميانه (5 n-za¦ r هم چنين مي توان واژه مرکب

Nyberg ـ) به معناي «زمينِ قابلِ کشت» را شاهد آورد. 119) kišvi-ca¦ r
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در يک ديوارنگاره پنجيکند به صورت پيرمردي که به او توده هاي گندم هديه مي شود و
هم چنين موقعيت جغرافيايي کشور باستاني سغدـــ اشاره کرده است (قريب ١٣٧٦:

ص٢٥٧).
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